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نظام حقوق  ، نوع رابطه آن با نكاح دائم دربررسي ماهيت حقوقي مهريه
  ١خانوادگي اسلام

   دكتر امان االله عليمرادي
 

  :چكيده
به دليل هنگفت بودن، مرد  .زن بپردازدعقد نكاح به  ناسبت به م بايستي مالى است كه مرديه، مهر

- ارد و اگر توان ادا دارد به نحوي طفره ميهرگز قادر به پرداخت آن نيست و يا قصد پرداخت آن را ند

بايد اقداماتي انجام شود كه مهر مقداري باشد كه به زن پرداخته شود و از طرف ديگر مقدار مورد . رود
يكي از عوامل . توافق، عقلايي باشد و زوج به دليل عدم توانايي پرداخت مهر به حبس محكوم نگردد

ديدگاه درست درباره ماهيت و نقش مهر است نوشتار حاضر به  استقبال زوجين از مهر سنگين، فقدان
رسد كه مهر نقش عوض را ندارد و شواهد فراواني درون فقهي به نظر ميبا توجه به . پردازداين امر مي

. اي شرعي با اهدافي معنوي از قبيل تكريم زوجه استهمينطور اهرم بازدارنده طلاق نيست بلكه هديه
سهله بودن شرع اسلام اين است كه مهر در مسير تسهيل نكاح و آرامش زندگي و مقتضاي سمحه و 

  .تشريع شده باشد و آنچه اكنون رايج است از اصل شرع دور شده است و بايستي به اصل خود برگردد
  
  .مهريه، صداق، ماهيت مهريه، نكاح دائم، فقه اسلامي :هاليد واژهك  
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 مقدمه -1    

سنن بسيار كهن در روابط خانوادگي بشري است كه مرد هنگام ازدواج، براي زن قائل مهر يكي از 
مسأله چيستي . در شريعت اسلام هم اين نهاد پذيرفته و اكنون هم مسأله مورد اعتنايي است. شده است مي

 ساختن كاركردهايبه لحاظ كاربردي در روشن: حقوقي مهر از جهات متعدد ضروري و حائز اهميت است
توان نهاد مهر را از انحراف از محتواي خود و مسير شدن كاركردها، ميمطلوب مهر مؤثر است و با روشن

مطلوب خود باز داشت و عاملي براي انس و الفت و استحكام خانواده شود نه اينكه نقش مانع براي تشكيل 
  . خانواده و احياناًَ  تزلزل آن را ايفا كند

دائم و اينكه چه نسبتي با عقد دارد؟ خالي از نوعي غموض و  كاحمهر در عقد ن حقوقي ماهيت
هاي بحث را از لابلاي كلام فقهاء و مفسرين اند و بايد زمينهپيچيدگي نيست و فقيهان به آن نپرداخته

هاي بحث براي شناخت ماهيت مهر، دقت در آثار واحكام مهر است، چرا كه يكي از زمينه. شناسايي كرد
ديگري، تحليل مفهوم تعابيري است كه در منابع دين درباره  ب با ماهيت موضوع خود هستند واحكام متناس

تعابير متفاوتي كه در ظاهر حاكي از تعدد ماهوي هستند  فقهاء در منابع دين و كلام. مهر به كار رفته است
  .باشد همسأل پيچيدگي تواند از عواملو همين تنوع تعبير ميدرباره مهر به كار رفته است 
ابن قدامه در مغني در ابتداي  مانند از فقهاء عامه بعضي .هاي مختلفي دارددر ادبيات ديني مهر نام

، والعقر، والعلائق، والاجر، والفريضه، والنحله، والمهر، والصدقه، الصداق«: شاملبحث مهر نُه نام براي آن 
در باب مهور  از فقهاء اماميه مرحوم صاحب جواهر ).3، 8قدامه،  بن عبداالله، المغني(اندذكر كرده »والحباء

به  الصدقه و العقر و الفريضه و الأجر و النحله و كسر آن، و صاد به فتح الصداق«: شاملده اسم براي مهر 
 و موحده، ثم المهمله الحاء كسر و بالمد الحباء و العليقه، و ضم آن و فتح و إسكان و دال ضم با صاد فتح

  ). 2، 31، جواهرنجفي، (كندذكر مي» .الطول
 در قرآن» اجور، صدقات، فريضه، نحلة«:شامل مشهور و معروف پنج اسم است كه چهار تاي از آنها

أو تفرضوا لهنّ  لاجناح عليكم إن طلقّتم النساء ما لم تمسوهنّ«در » فريضه«: آمده استآيات زير  در
يا ايها «در» أجور«و  )4،نساء(»هلنساء صدقاتهنّ نحلو آتوا ا«در » هنحل» «صدقات«و )236، بقره( »هفريض

از الفاظ مشهور  هم »مهر«واژه  .استآمده ) 50، احزاب( »النبي اناّ احللنالك ازواجك التي آتيت أجورهن
في نظير  هما يجعل للزوج: در فقه عامه چنين تعريف شده است .در قرآن نيست لياست، در روايات آمده و

و شرح  326المطلع « ، أو ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا كرضاع و رجوع شهودالاستمتاع بها
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 .»47/ 34، و الإمتاع 191، 186 ،2 هو الكواكب الدري 395، و الروض المربع 128 ،3الزرقانى على الموطأ 

آميزش و يا تفويت شود و يا به خاطر نكاح يا آنچه براي زوجه در نظير استمتاع از آن قرار داده مي: يعني
  .شودقهري بضع مانند رضاع و رجوع شهود واجب مي

از ناحيه ( هو مال يجب بوطىء غير زنا منها :كرده است تعريفرا چنين شهيد ثانى در مسالك مهر 
( يو رجوع شهود  على بعض الوجوه كارضاع و لا ملك يمين أو بعقد النكاح أو تفويت البضع قهراً ) زوجه

طابق مشهور اگر مادر زن م. اگر كسى سبب تفويت بضع شود ضامن مهر است) 157، 8 مسالك،عاملي، 
. دشود و چون تفويت بضع كرده بايد مهر را بدهنوه دخترى را شير دهد دخترش در خانه شوهر حرام مى

ند شهودى شهادت دادند كه اين مرد با اين زن ازدواج كرده و مهر را از زوج گرفته و به زن دادهمينطور 
تعريف  در اين  .اند بايد مهر را به زوج بدهندحال اگر شهود از شهادت خود برگردند چون تفويت بضع كرده

مهر  آن هم ،دهنداست يعنى وطى بدون زنا مهر دارد و قسم دوم كه در عقد نكاح مى درست قسم اول
ت و ضمان است نه اين كه دهد از باب خسارگويند، چون پولى كه مىاست ولى تفويت بضع را مهر نمى

عقد نكاح اثر در واقع مهر آن است كه در  .مهر باشد بلكه خسارت مهر است، پس اين تعريف كامل نيست
با محوريت وجوه قابل طرح و نظريات مطرح در . آيدشود و يا در وطى شبهه به گردن واطى مىمى واجب

ماهيت حقوقى مهر در عقد در  ريات موجودبدين ترتيب وجوه محتمل و نظ. شودمسأله، بحث دنبال مي
و روايات مورد ارزيابي و وجه يا نظر نزديكتر به واقع  در آيات تعمقبا مورد تأمل واقع شده و  نكاح دائم

  .گردداست و در خاتمه رابطه مهر با عقد تبيين ميشده  تقويت
  
  مهر حقوقي ماهيت وجوه محتمل در: اصل بحث - 2

دائم  مهر در عقد نكاح حقوقي ماهيتدائم پرسش اين است كه  عقد نكاح مهر در حقوقي ماهيتدر 
شبيه ثمن در بيع و اجرت در  ،وجود دارد  در معاملات معوضطور كه آنيكى از دو عوض چيست؟ آيا مانند 

؟ و يا جا باز داردهاي بينكاح است تا مردان را از طلاق شرط و تضمين و وثيقه بقايباشد؟ يا اجاره مي
يكى مهر  -1: اي شرعي است و يا چيزي ديگر؟ وجوه و نظريات مطرح يا قابل طرح اين استينكه هديها

اي قانوني كه زوج مكلّف هديه نوعي -3تضمين و وثيقه بقاي نكاح؛  -2معاوضات؛ ر ، نظير ساياز دو عوض
  .شودبه ترتيب زير تبيين و ارزيابي انجام مي. است به زوجه تقديم كند
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  معاوضات و ارزيابييكى از دو عوض در مهر به عنوان : ستوجه نخ - 3
كند و يا بهاي زن شبيه ثمن و عوض در مهر به عنوان عوض بضع يا كامي است كه زوج حاصل مي

به . طبق اين مبنا افزايش مقدار مهر وجهي دارد. يك داد و ستد در حد يك ركن براي عقد نكاح تلقي شود
ي مهر به صراحت در كلام فقيهان تصريح نشده ولي مطالبي آمده كه ممكن اين تصوير درباره رابطه چيست

جواهر (باشدبراي مثال قبل از تسليم مهر، زن موظف به تمكين جنسي نمي. است موجب چنين توهمي شود
بع اختيار ات معاوضات آن را همچون ساير راقدو يا تعيين م) 35،  31، في شرح شرائع الإسلام الكلام

تواند تا و جالب اين كه در بحث تمكين كسي نگفته مرد هم مي) 14، 31 ، همان. (انددانسته متعاوضين
  . تمكين زن، از دادن مهر خودداري كند و اين خود نشانه عوض نبودن مهر است

به هر حال از اين تعابير ممكن است چنين پنداشته شود كه مهر عوض استمتاع جنسي مرد از زن 
ندگان چنين برداشتي از مهر داشته و با اين ديدگاه، نهاد مهر را از اصل چنين مورد است و بعضي از نويس

 خريدن براى بپردازد، مبلغى بايد مرد استر، يا اسب يا خانه يا باغ داشتن براى كه همچنان: ندا نقد قرار داده
 و زشتى و كوچكى و بزرگى حسب بر باغ و خانه بهاى كه همچنان و كند خرج كيسه از پولى بايد هم زن

 تفاوت او پولىبى و دارىپول و زيبائى و زشتى حسب بر هم زن بهاى است متفاوت فائده و بهره و زيبائى
 را مورد طعن قرار داده گذارانقانوننقد و  با همين نگاه مواد مربوط به مهر در قانون مدني ايران را .كندمي

تهران سازمان  ؛35سي و مدني ايران از نظر حقوق زن، منوچهريان، مهرانگيز، انتقاد قوانين اسا( است
  ).1342، 2داوطلبان حمايت خانواده، 

پر واضح است مقصود فقيهان معاوضه حقيقي ميان مهر و استمتاع جنسي مرد از : وجه نخستارزيابي 
قي ميان بدون ترديد تقابل حقي. انددانستهمي» شبه معاوضي«زن نبوده بلكه نكاح را از بعضي جهات عقد

اند كه برد و تصريح كردهبرداري جنسي مرد وجود ندارد؛ چراكه زن نيز از مرد بهره جنسي مي مهر و بهره
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع (باشندمهر ركني از أركان نكاح نيست و قوام و ركن، خود زوجين مي

اين نيست و شرط  نكاح دائمدر مهر ذكر مطابق ادلّه فقهي عقد بدون مهر درست و  و) 202، 8الإسلام، 
اي به در فقه اسلامي اصطلاح  ويژه و چنين عقدي) 3- 4، 31نجفي، جواهرالكلام، (مطلب اجماعي است

  . شودگفته مي»مفوضة البضع« ي نيامده استمهر ذكراز  وا عقدكه در   به زني و دارد» تفويض بضع« نام
به اين منظور ابتدا ادلّه و قرائن حاكي از  .ي لازم استبراي توضيح ناتمامي اين وجه، بررسي بيشتر 

  .شودآن بررسي مي ادلّه و مؤيدات قابل ذكر براي درستيگردد، سپس بطلان اين وجه بيان مي
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  شواهد ناتمامي  - 4

  :توان شواهد زير را اقامه نمودمي براي ركن نبودن مهر
اجماع  دون مهر در عرف عقلاء و بهعقد ب. اثر استگيري عقد بيمهر در شكل: شاهد اول -1- 4
  :درست است فقهاء

عقد نكاح تأسيسي شرعي نيست، بلكه . مطابق اعتبارات عقلايي، عقد بدون مهر صحيح است -1 
 زملا ،تلقي شود عنوان ثمن و عوض در يك داد و ستد نكاح به عقد از اركانمهر اگر . امري عقلايي است

اي كه هجارو ا بيعبر خلاف . ولي چنين نيست بدون مهر باطل باشد،آيد در نظر عرف عقلا، عقد نكاح مي
بطلان بيع  به شوند و همه عقلاكه يكي از دو عوض در عقد محسوب مي هإجارت در بيع و أجردر ثمن 

و ) 210 ،2  الغراء، الإسلاميه الشريعه في النكاح تبريزي، نظام(دارند ماالتز تأجر دونب يهجاراثمن و  دونب
  .عاوضاتي مانند بيع بدون عوض، اصلاًَ معاوضه صادق نيستبر م

.       فقهاء به لزوم تعيين مهر براي صحت عقد اعتقاد ندارند و در اين مطلب اختلافي نيست -2
بر درستي عقد قرآن كريم ) 348، 5 ، )هالحديث-ط( هالدمشقي هفي شرح اللمع هالبهيشهيد ثاني، الروضه (

 جنَاح لا«: فرمايدخداي تعالي مي. گذاردصحه مي نبودن مهرركن و عوضبر  بدون مهر دلالت دارد و
كمَليإنِ ع طلَّقتُْم ا النِّساءم نَّ لَمسوهتَم َنَّ تفَْرضِوا أوَفَرِيضةً له نَّ ووهتِّعلي مع عُوسالم هرَقد لي وقتْرِ عْالم 
هرا قَدتاَعم روُفعْق باِلمحلي اينَ عنسُحعللي به مهر، تعيين و آميزش از قبل را زنان اگر. )236 بقره(» الم 
 كه كس آن .سازيد مندبهره  مناسب، ايهديه با  را آنها موقع، اين در و نيست شما بر گناهي دهيد، طلاق
 كه شايسته ايههدي خودش، اندازه به است تنگدست كه كس آن و اشتوانايي اندازه به دارد، توانايي
 در اين ظاهر بلكه صريحفوق  آيه. است الزامي نيكوكاران، بر اين و بدهد باشد، گيرنده و دهندهحال مناسب

 آميزش قبل تكليف طلاق در مقام بيان حكم ديگرى است و گرچه. است كه عقد بدون مهر صحيح است
 از طلاق قبل از جناح يرا لازمه نفيز. درست است كه عقد بدون مهر كند ولى مسلّم گرفتهرا بيان مى

  . از ترك مهر در عقد نكاح است جناحنفي  ،و قبل از فرض مهر آميزش
 صحت عقد بدون مهردر مقام بيان حكم ديگرى است ولى بر با اينكه  هم وجود دارد روايات دو دسته

اگر عقد  :تصريح داردول دسته ا .كندشؤون مهر بحث مي و ازمسلّم صحت عقد  رواياتدر اين . دلالت دارد
، 2،1، 3ح، 269، 21 ، هوسائل الشيععاملي، (گرفت مهر المثل ثابت است هم مهر بود و دخول صورت بدون
مهر ثبوت  شؤون مهر و چرا كه از است عقدبودن روايات صحيح  اين مفروض)  مهور از ابواب 12باب 
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عن الرجل  سألته: گفته است  حلبىي به نام راو:  شودذكر مي نمونه يك حديث براي .كندبحث مي المثل
، باب 1ح ( ولم يفرض لها مهراً ثم طلقّها فقال لها مهر مثل مهور نساءها و يمتّعها فدخل بها هيتزوج امرأ

از امام درباره مردي سؤال كرده كه با زني ازدواج كرده و آميزش  حلبى در اين روايت )مهور از ابواب 12
براي او قرار نداده است و سپس او را طلاق داده است؟ امام به طور كلي جواب  جنسي داشته ولي مهري

حديث دوم و  .دهدبمهرالمثل  آميزش جنسيدهد و اگر بنباشد، هديه  آميزش جنسيبر فرض كه : دادند
با » سألته«قابل توجه است در اين حديث طرف سؤال به صورت .استمضمون  همينبه هم  اين باب سوم

و اضمار مشكل . است) ع(از غير امام سؤال نمي كند و بدون شك طرف سوال امام حلبى ده وليضمير آم
 مهرى ذكر نكرده و و كسى از دنيا رفتهسؤال شده است كه حديث  در تعدادي: دسته دوم. ساز نمي شود

 ابواب مهور از 58باب  327، 21 ، هوسائل الشيععاملي،  ( ؟رسدچقدر مهر به زنش مى واقع نشده،دخول هم 
قبل از دخول بميرد و در صورتى  كند كه اگر شوهراين روايات دلالت مى ) 22، 20،21، 11، 8 ،7، 4حديث 

 مفروضنباشد چيزى براى زن نيست و  كه مهر المسمى هست نصف مهر ثابت است و اگر مهر المسمى
نمي ماند كه عقد بدون مهر بنابر اين جاي هيچ ترديدي باقي  .اين روايات آن است كه عقد صحيح است

  . درست است و مهر نقش عوض همچون ثمن در بيع يا اجرت در اجاره را ندارد
در باره تعيين مقدار مهر و زمان توافق بر آن احكامي بيان شده كه با عوض : شاهد دوم -2- 4

  :باشد از جملهبودن آن سازگار نمي
 توصيه شارع چراشد؛ عوض زن محسوب مي مهر اگر. هاي اكيد شارع بر كمي مهر استتوصيه -1

. وجه خواهد بوداي بيتوصيهبديهي است در اين صورت چنين  نباشد؟ زياد زنان مهر امكاندر حد  كه هكرد
 و المْهرِ قلَّه استحبابِ باب«در اين خصوص روايات فراواني وارد شده كه محدث عاملي در بابي با عنوان

مهر قيمت و ارزش زن بود، بايستي براي  به علاوه اگر).  249، 21همان، (آنها را آورده است »كثَْرتَه كَراَهه
  .شد ولي چنين نشد و به نسبت كم بودسرور زنان عالم بالاترين مهر در نظر گرفته مي) ع(فاطمه زهرا

بر اين  در فقه كه به موجب آن ميزان مهر ثابت و پانصد درهم است دليل» مهر السنه« عنوان  -2
   .كنداست كه مهر عوض معامله نيست زيرا مقدار عوض تابع ارزش معوض است و با تغيير معوض تغيير مي

- به طور معمول مهريه در حين عقد تعيين مي. زمان تعيين مهريه ممكن است بعد از عقد باشد -3

رى كنند و بر مهريه توافق گيعقد تصميم ولي ممكن است امر به زوج و زوجه واگذار شود تا بعد از. شود
دهد كه مهر ماهيت معاوضي ندارد چرا كه نمايند و زوجين حق دارند بعداً تعيين مهر كنند و اين نشان مي
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جناح عليكم إن طلقّتم النساء ما لم  لا«: قرآن فرموده است .در معاوضات عوضين حين عقد بايد معلوم باشد

اگر زنان را طلاق  عيبي نيست بر شما: يعنى) ، سوره بقره236يه آ( »...تمسوهنّ أو تفرضوا لهنّ فريضة 
توان بعد دهد كه مىداديد مادامي كه با آنان آميزش نكرديد يا براي آنان فريضه فرض نكرديد ، نشان مى

  . كرد) توافق بر مهريه(عقد، فرض فريضه  از
  :ن جور نيست از جملهاحكامي كه راجع به بخشش مهر است با عوض بودن آ: سوم شاهد -3- 4
 عن لكَُم طبنَ فإَنِ  نحلَْه صدقاَتهِِنَّ النِّساء ءاتُواْ و«:خداوند در آيه. استجواز عفو مهر توسط زن  -1

شى  ء نْها منفَْس ا فكَلُُوهينا  هرِيهرِ :فرموده است» )4نساء، (مخاطر طيب روى از اى هديه عنوان به را زنان م 
اگر  .بخوريد گوارا و حلال را آن واگذاشتند، شما به را آن از چيزى خودشان ميل به اگر و بدهيد ايشان به

  .عفو و گذشت مهر توسط زن وجهي نداشت شد،و مهر عوض زن محسوب مي بنابر داد و ستد بود
 إِن و« :آن توسط زن توصيه شده است بلكه در اين آيه به نه تنها عفو و گذشت مهر جايز، -2

 الَّذى يعفوُاْ أوَ يعفُونَ أنَ إلَِّا فَرضَتُْم ما فنَصف فَريِضَةً لهَنَّ فَرضَتُْم قَد و تمَسوهنَّ أنَ قبَلِ من طلََّقتْمُوهنَّ
هدِةُ بيقْدالنِّكاَحِ ع  فُواْ أَن وتَع َى أَقْربلتَّقْول   اْ لَا وولَالفَْضْ تنَس نكَُميإنَِّ  ب ا اللَّهِلُونَ بمميرٌ  تَعص237بقره، (ب(« 
 پس ايد، كرده معين مهرى آنان براى كه حالى در گفتيد، طلاقشان كنيد، نزديكى آنان با آنكه از پيش اگر و

 به كاحن پيوند كه كسى يا ببخشند، خود آنان اينكه مگر ،]بدهيد آنان به[ ايد نموده تعيين را آنچه نصف
 فراموش را بزرگوارى يكديگر ميان در و است نزديكتر تقوا به شما كردنِگذشت و ببخشد اوست دست
  . بيناست دهيد مى انجام آنچه به خداوند زيرا مكنيد،
مهر ماهيت عوض در معامله را  اگر .براي بخشش مهر توسط زن پاداش هم ذكر شده است -3
 بخشش اين براى و ببخشند شوهره ب را خود مهر كه ه استكرد يهتوص زنانبه  اكرم پيغمبر چرا داشت؛
در اين خصوص هم روايات فراواني وارد شده است و صاحب وسائل پنج روايت  ؟ه استكرد ذكر هاپاداش

 الدخوُلِ قبَلَ يرهِغَ و بمِهرِها زوجهِا علىَ الزَّوجةِ تصَدقِ استحبابِ َباب «اي با عنواندر اين باره در باب ويژه
و هدعب لُ وَ285، 21همان، (ذكر كرده است»  أَفْضَل الأْو .(  

تَصدقتَ علىَ زوجهِا بمِهرِها قبَلَ أنَْ يدخلَُ بهِا إلَِّا  هأَيما امرَأَ):  ص (اكرم نَّبيِاز ) ع (ي عبد اللَّه ابِاز َ
َله اللَّه َنَكتَبم كَا ذلخُولِ قاَلَ إِنَّمالد دعةِ بِباِلهْب فَفكَي ولَ اللَّهسا ريلَ يةٍ قَقبتقَْ رينَارٍ عا بِكُلِّ ددوْه الم  و

هر زني كه قبل از آميزش مهريه را به شوهر ببخشد، خداوند برابر هر دينار آن آزادي يك برده را . الأْلُفَْةِ
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روايت . مودت و الفت است: سؤال شد بخشش بعد از آميزش چگونه است؟ فرمود. كندمي براي وي مقرر
  .بعدي نيز به همين مضمون است و در روايت بعد در برابر بخشش مهر ثواب هزار شهيد داده شده است

 - نَ ع فقَاَلَ يا أمَيرَ المْؤمْنينَجاء رجلٌ إلِىَ أمَيرِ المْؤمْني«: از پدرشان است كه فرمود) ع(أَبيِ عبد اللَّه از
هةَ نفَْسيبا طْنهم بهَتوقاَلَ اس مةٌ قاَلَ نَعجوز ينَ ع لَكنْؤمْيرُ المَأم طْنٍ فقَاَلَ لَهب عجاشتَْرِ بيِ و ا ثُمهالنْ ما م

قاَلَ يعني بِذلَك  -«»:م اشْربَه فإَِنِّي أَسمع اللَّه يقُولُ في كتاَبِهبِه عسلاً ثُم اسكبُ عليَه منْ ماء السماء ثُ
ناليد، حضرت آمد و از درد شكم مي) ع( أمَيرَ المْؤمْنينَمردي نزد »  أمَوالهَنَّ الَّتي في أَيديهِنَّ مما ملكَْنَ

طيب خاطر از زن بگير و با آن عسل بخر و از آب آسمان به  مالي با: همسر داري؟ گفت آري؟ فرمود: فرمود
يخْرجُ منْ بطُونها شَراب  «و  »و نَزَّلنْا منَ السماء ماء مباركاً «:آن بيفزا و بخور چرا كه خداوند در قرآن فرمود

و اين معجوني » ء منْه نفَْساً فكَلُُوه هنيئاً مرِيئاً يفإَنِْ طبنَ لَكُم عنْ شَ «و» مختْلَف ألَْوانُه فيه شفاء للنَّاسِ
روايت بعدي نيز به همين . است از آب مبارك و عسل كه شفاء و از روي رضاي خاطر زن و گورا است

  .معناست
  .نفي هر گونه نگاه اقتصادي سودجويانه به زن است :شاهد چهارم -4- 4
 مهر مادران، و پدران جاهليت در. دختران در اسلام منتفي است به مادران و پدراننگاه اقتصادي   -1

 كه هنگامى نويسند،مي غيره و كشاف تفسير در. دانستند مى خود حق » شيربها « و الزحمه حق عنوانه ب را
 لك هنيئا«: گفت مى بگويد تبريك او به خواست مى ديگرى و شدمي متولد آنها از يكى براى دخترى
 مهر و دهىمي شوهر را دختر اين بعدا كه اين از كنايه. باد گوارا ترا ثروت، افزايش مايه ينا يعنى»النافجه
  .دارىمي دريافت

يعنى » )4نساء، ( هو آتُوا النِّساء صدقاتهِنَّ نحلَ«: گويد نظيرى مى بى  قرآن كريم با لطايف و ظرافت
پيشكشى است از جانب شما  و عطيه و )ران يا برادران آنهانه به پد( كابين زنان را كه به خود آنها تعلق دارد

 به مهريه كه رساندمى »صدقات«كلمه به) هن( ضمير كردنملحق با در اين آيه. به خودشان بدهيدا به آنه
  .نيست او به دادن نان و دادن شير و كردنبزرگ مزد مهر مادر، و پدر نه دارد تعلق زن خود

ازدواج براى پدر به  است كه پدر نه تنها حقى به مهر ندارد بلكه اگر در عقد در روايات اسلامى آمده
يعنى ؛ باز هم صحيح نيست داده شود، عنوان امرى جداگانه از مهر چيزى شرط شود و مهر به خود دختر

در  .هر چند به صورت امر جداگانه از مهر باشد اى قائل شود، بهره پدر حق ندارد براى خود در ازدواج دختر
 مهرها جعل و امرأة تزوج رجلا أنّ لو«: يقول سمعته: قال :السلام آمده است عليه رضا صحيح الوشّاء از امام
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 1ح/  384، 5كافي، ( »فاسدا لأبيها جعله الذي و جائزا، المهر كان آلاف، عشرة لأبيها جعل و ألفا، عشرين
با زني ازدواج كرد و مهر او را بيست هزار  اگر مردي) 811ح/  224/  3:استبصار  1465ح  361/ 7:تهذيب

  . قرار داد و براي پدرش ده هزار، مهر جائز و آنچه براي پدرش قرار داده فاسد است
 كه را زن پدر براى داماد كردن كار آئين اسلام، .است زن پدر الغاي كار داماد براي در همين راستا -2
. كرد منسوخ نبوده كار در اى مبادله قابل ثروت هنوز كه تهداش وجود هائى دوره در شناسانجامعه گفته طبق

 خود دختران ناحيه از اند خواسته مى پدران كه است نبوده جهت اين از تنها زن پدر براى داماد كاركردن
 و است بوده تمدن از مرحله آن لازمه احياناً كه است داشته نيز ديگر هاى ريشه و علل باشند، برده اى بهره
نظام (است داشته وجود قديم دنياى در قطعاً رسمى چنين حال هر به. است نبوده هم ظالمانه ودخ حد در

 رسمى چنين وجود از است آمده كريم قرآن در كه شعيب و موسى داستان )240حقوق زن در اسلام،
 حالت به رسيد »مدين« چاه سر به كه وقتى مصر از فرار حال در موسى )28-27قصص، ( كندمي حكايت
 رحمت كرد نمى را آنها حال رعايت كسى و بودند ايستاده خويش گوسفندان با كنارى در كه شعيب دختران

 نقل پدر براى را روز جريان پدر، نزد مراجعت از پس دختران كرد، كشىآب آنها گوسفندان براى و آورد
 يكديگر، با آشناشدن از پس. كرد دعوت خويش خانهه ب را او و فرستاد موسى پى را آنها از يكى او و كردند
 كه شرط باين بدهم زنى به تو به را خود دختر دو از يكى خواهد مى دلم من گفت موسى به شعيب روز يك
 من براى سال ده كن، اضافه هم ديگر سال دو خواست خودت دل اگر و كنى كار من براى سال هشت تو
  .است بوده زمان آن در رسمى چنين اين. شد يبشع داماد موسى ترتيب اين به و كرد قبول موسى. كن كار

 و هدف چند هر بداند، خود مال را مهر ندارد حق زن پدر و شد منسوخ آئين اين اسلام در رحاله به  
ه ب كه دارد را مال آن اختيار كه است دختر خود اين. كند دختر خرج و صرف راآن كه باشد اين منظورش

 اسلامي دوره در قراردادن مهر گونه اين كه شده تصريح اسلامى ياتروا در. كند مصرف بخواهد نحو هر
 )عليه السلام (علي كه) عليهما السلام(پدرشان ازبي جعفر محمد، ا از بي زياداسماعيل بن ا.  نيست روا

تك أعمل عندك كذا و كذا على أن تزوجني أخ: لا يحلّ النكّاح اليوم في الإسلام بإجارة، بأن يقول« :فرمود
، ح 268 ،3من لا يحضره الفقيه قمي،  (»و هي أحقّ بمهرها. هو حرام، لأنّه ثمن رقبتها: قال. أو ابنتك

271.(  
 اقتصادى بردارى بهره گونه هيچ حق مرد كه كرده تنظيم چنان آن را خود اقتصادى قوانين اسلام -3

 زن قيمت عنوانه ب را مهر توانمي چگونه صورت اين در. داده است اقتصادى استقلال و به زن ندارد زن از



  تمهش وشماره بيست  /هشتمل سا /فقه و حقوق اسلامي هايپژوهشفصلنامه                               128
  

 مما نصيب للنساء و اكتسبوا مما نصيب للرجال« :ه استگفت زنان اقتصادى استقلال قرآن درباره. كرد ياد
 آنچه از را زنان و است اى بهره آورند مى دستهب و كنندمي كسب آنچه از را مردان ).32نساء، ( »اكتسبن
 در را مردان كه همانطورى كريمه آيه اين در مجيد قرآن. است اى هبهر آورند مى بدست و كنند مى كسب
  .شمرد حق ذى فعاليتشان و كار نتيجه در نيز را زنان دانست حق ذى فعاليتشان و كار نتايج

  :نفي و اثبات مهر به اراده زوجين نيست از جمله: شاهد پنجم -5- 4
وض داشت و عوض زن و يا منافع اگر مهر ماهيت ع. ممنوع بودن هبه زن و نفي مهر است -1

توان عين را هبه نمود و منافع را بدون بود هبه هم در اين معاوضه راه داشت آنطور كه ميزناشويي مي
توان نفي مهر را از  نكاح به طور مطلق در فقه اسلامي اين بحث مطرح است كه آيا مي. عوض واگذار كرد

 مخالفتعلت فساد شرط هم . در اين مطلب اختلافي نيستدر حال و آينده نفي كرد؟ جواب منفي است و 
 خصائص جزء هبه، احزاب سوره 50 آيه مطابق و است هبه مهر بدون نكاح عقد چراكه. است قرآن آيات با

صريح آيه قرآن اين است . باشد داشته هبه عنوان به عقدي تواندنمي پيامبر جز و است بوده) ص( اكرم نبي
أةً مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصه لك من دون و امر« :فرمايدكه مي

و زن مؤمني كه خود را به پيامبر ببخشد در صورتي كه پيامبر بخواهد او را : يعني). 50احزاب، ( »المؤمنين
از مطابق اين آيه هبه نفس . ويژه توست نه ديگر مؤمنان] اين ازدواج از روي بخشش[به زني گيرد 

اجازه داده شد ولي از نظر تاريخي  )عليه وآله صلي االله( البتّه اگرچه به پيامبر اكرم خصائص النبي است،
  .از آن استفاده كرده باشد )صلي االله عليه وآله(اكرم معلوم نيست كه پيامبر

اگر مهرعوض بود با . تعلق مهر به زن در بعضي موارد با اينكه نزديكي صورت نگرفته است -2
از جمله نصف مهر با طلاق قبل از آميزش . بايست چيزي از مهر به زن نرسدنحلال عقد بدون آميزش ميا

وإنِ طلََّقتْمُوهنَّ من قبَلِ أنَ تمَسوهنَّ وقَد فَرضَتُْم لهَنَّ فَرِيضةًَ «: فرمايدخداي تعالي مي. به زن متعلق است
ُا فَرضَتْمم فصَاگر پيش از آنكه با آنان نزديكي كنيد طلاقشان گفتيد در حالي كه براي  ) 237بقره (» فن

  . ]به آنان بدهيد[ايد ايد پس نصف آنچه را تعيين نموده آنان مهري معين كرده
طلاق رخ دهد، زن استحاق دارد كه مرد به قبل از نزديكي دانيد عقد بدون مهر درست است و مي -3

تعلق . شودگفته مي و به آن مهرالمتعة يسار واعسار مالي به او بدهد حسب حال خود از نظر غني و فقر،
قرآن  . دهد كه مهر ماهيت معاوضي نداردآنكه متعاقدين بخواهند نشان ميبي نوعي مهر به حكم شرع 

 علي متِّعوهنَّ و فَرِيضه لهَنَّ تفَْرضِوا أوَ تمَسوهنَّ لَم ما النِّساء طلَّقتُْم إنِ عليَكم جنَاح لا«:فرموده است
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 آميزش از قبل را زنان اگر. )236 بقره(»المُحسنينَ علي حقا باِلمْعروُف متاَعا قَدره المْقتْرِ علي و قَدره المُوسع
 ايهديه با( را آنها)  موقع اين در و. ( نيست شما بر گناهي دهيد، طلاق) عللي به( مهر، تعيين يا جنسي
 است به تنگدست كه كس آن اش وتوانايي اندازه به دارد توانايي كه كس آن!  سازيد مندبهره)  مناسب
 الزامي نيكوكاران، بر اين و!  بدهد)  باشد گيرنده و دهنده حال مناسب كه(شايسته ايهديه خودش، اندازه
  .است

  :معاوضات  را ندارد از جمله مهر خواص: شاهد ششم -6- 4
ي ضمان معاوض در معاوضات،. ضمان زوج نسبت به مهر معاوضي نيست، بلكه ضمان يد است -1 

در دست  بائع، و ثمندر دست مبيع است مانند اينكه  و عقد هعاوضم ضمان تجهاست و آن اين است كه 
در اما . شودت آن واجب ميقيم يا نفسخ و مثل مبيعدر اين صورت بيع م تلف شود تسليمز مشتري قبل ا

تبريزي، (حالي كه اگر مهر قبل از تسليم تلف شود، نكاح باقي است و زوج بايد مثل يا قيمت مهر را بدهد
دهد كه مهر در نكاح ماهيت احد العوضين اين نشان مي). 202، 2 الغراء، ه الإسلامي هنظام النكاح في الشريع

  .را ندارد
يا فسخ مهر، عقد نكاح منحل و زن  از بايست در صورت بطلان اگر مهر عوض نكاح بود، مي -2

-بنابراين رابطه مهر و تمتع را نمي .شد در حالي كه چنين نيستانجام وظايفي كه به عهده دارد، معاف مي

زن و مرد در اثر پيمان نكاح تعهداتي دارا . توان با رابطه عوض و معوض در عقود معاوضي يكي دانست
  .مكلفّ به تمكين است مرد مكلفّ به دادن مهر وزن. شوندمي

ماند كه مهر نقش عوض همچون ثمن در بيع يا بنابراين شواهد، جاي هيچ ترديدي باقي نمي -5
اجرت در اجاره را ندارد با اين حال براي درستي  اين وجه هم ممكن است ادلّه و مؤيداتي ذكر شود كه در 

 .شودبيان و ارزيابي مي

 

  درستي  مؤيدات - 5
در قرآن آياتي . آيات قرآن است براي مهر در بعضي» اجر«بردن تعبير  به كار: مؤيد اول -1- 5

در  به مهر» أجر« اسم اند،احتمال داده گرچه بعضي. به كار برده است» اجر«است كه درباره مهر تعبير 
تمام  احتمال ولي اين ).3 ،31  الإسلام، شرائع شرح في الكلام نجفي، جواهر(نكاح متعه اختصاص دارد 

درباره مهر ممكن است به نحوي مؤيد وجه مورد » اجر«كاربرد تعبير . در دائم هم وارد شده است ونيست 
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شود تا معلوم گردد كه مفاد آنها مؤيد هست يا نه؟ مناسب است آيات به اين آيات بررسي مي. بحث باشد
  .طور كامل ذكر و ترجمه شود تا برداشت از آن به صواب نزديكتر باشد

  :آمده است در آيات زير در عقد دائم براي مهر» راجو« ُتعبير
ن وم لَّم عَستطي نكُملاً مأنَ طو نكحي َصنتحْالم َنتْؤمْن المَا فملكَتَ منكُُم ممن أَيم كُمتَفتَي َنتْؤمْالم 

و اللَّه لَمكُم أَعنضكمُ بإِِيمعن بض معنَّ بوهحهِنَّ إِذنِْبِ فاَنكلأه نَّ واتُوهنَّ ءهورُأج روُفعْصنتَ باِلمغيَرَ مح 
 الْعذَابِ منَ المْحصنتَ علي ما نصف فَعليَهِنَّ بفَِحشة أَتيَنَ فإَنِْ أحُصنَّ فإَذَِا أخَْدان متَّخذَت لا و مسفحت

 با ازدواج توانائي كه آنها و) نساء25(رحيم غفَوُر اللَّه و لَّكُم خيَرٌ روُاتَصب أنَ و منكُم الْعنتَ خَشي لمنْ ذلَك
 ازدواج دارند اختيار در كه ايمان با بردگاني از پاكدامن زنان با توانندمي ندارند ايمان با پاكدامن آزاد زنان
 ازدواج آنان صاحبان اجازه به را آنها و  پيكريد يك اعضاي همگي و شماست ايمان به آگاه خدا و كنند
 و شوند آشكار به طور زنا مرتكب نه باشند پاكدامن اينكه بر مشروط بدهيد، خودشان به را آنها مهر و نمائيد

 مجازات نصف شوند عفت منافي عمل مرتكب و باشند محصنه كه صورتي در و بگيرند پنهاني دوست نه
 در شديداً جنسي غريزه نظر از  كه است آنها براي  كنيزان با ازدواج  اجازه اين .داشت خواهند را آزاد زنان

  .است مهربان و آمرزنده خداوند و است بهتر شما براي كنيد خودداري اگر و باشند زحمت
 بناَت و عليَك اللَّه أَفَاء مما يمينُك ملكَتَ ما و أجُورهنَّ ءاتيَت الَّتي أَزوجك لَك أحَللَنْاَ إِنَّا النَّبي يأَيها

 للنَّبي نفَْسها وهبت إنِ مؤمْنَةً امرَأةًَ و معك هاجرنَْ الَّتي خلَتَك بناَت و خاَلك بناَت و عمتك بناَت و عمك
 ملكَت ما و أَزوجهِِم في عليَهِم فَرضَناَ ما علمناَ قَد الْمؤمْنينَ دونِ من لَّك خاَلصةً يستنَكحها أَن النَّبي أَراد إنِْ

مُنهملا أَيَكيكُونَ لك يَليع َرجح كانَ و يماً  غفَُوراً اللَّهحكه را تو همسران ما! پيامبر اي)  50احزاب(ر 
 تو به خدا كه غنائمي طريق از كه كنيزاني همچنين و  كرديم حلال تو براي ايپرداخته را اجورشان
 كه هاخاله دختران و تو دائي دختران و  هاعمه دختران و  تو عموي دختران و ايشده مالك است بخشيده

 چنانچه نشود قائل خود براي مهري و ببخشد پيامبر به را خود ايماني با زن گاه هر كردند، مهاجرت تو با
-مي ما مؤمنان، ساير نه است مجاز تو براي تنها ازدواجي چنين اما كند، ازدواج او با تواندمي بخواهد پيامبر

- مي ايجاب چه آنها مصالح و  ايمداشته مقرر حكمي چه كنيزانشان و همسرانشان مورد در آنها براي دانيم

  .است مهربان و آمرزنده خداوند و  باشد نبوده تو رسالت بر اداي در  مشكلي كه است آن خاطر به اين. كند
 علمتمُوهنَّ فإَنِْ بإِيمانهِنَّ أَعلَم اللَّه فَامتَحنُوهنَّ مهاجِرات المْؤمْنات جاءكُم إِذا آمنُوا الَّذينَ هاأَي يا
ناتْؤمنَّ فلاَ موهنَّ لا الكْفَُّارِ إلِىَ تَرجِْعلٌّ هح مَله لا و ملُّونَ هحنَّ يَله و مقُواأَنفَْ ما آتُوه لا و ناحج كُمَليع 
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 ذلكمُ أَنفْقَُوا ما ليْسئلَُوا و أَنفْقَتُْم ما سئلَُوا و الكَْوافرِ بِعصمِ تمُسكُوا لا و أجُورهنَّ آتيَتمُوهنَّ إِذا تنَكْحوهنَّ أنَْ

كْمح اللَّه كُمحي نكَُميب و اللَّه ليمع كيمايد چون زنان با ايمان  اى كسانى كه ايمان آورده )10ممتحنه،( ح
ايمان تشخيص داديد  مهاجر نزد شما آيند آنان را بيازماييد خدا به ايمان آنان داناتر است پس اگر آنان را با

ديگر ايشان را به سوى كافران بازنگردانيد نه آن زنان بر ايشان حلالند و نه آن مردان بر اين زنان حلال و 
اند به شوهران آنها بدهيد و بر شما گناهى نيست كه در صورتى كه مهرشان را  كرده خرج اين زنان هرچه

به آنان بدهيد با ايشان ازدواج كنيد و به پيوندهاى قبلى كافران متمسك نشويد و پايبند نباشيد و آنچه را 
مطالبه كنيد و آنها ] از كافران[ايد  خرج كرده] اند براى زنان مرتد و فرارى خود كه به كفار پناهنده شده[شما 

كند و خدا  ميان شما داورى مى] كه[مطالبه كنند اين حكم خداست ] از شما[اند  هم بايد آنچه را خرج كرده
   .داناى حكيم است
به كار بردن تعبير . رودبه طور معمول به عنوان عوض عمل به كار مي» اجر«تعبير : وجه دلالت

  . در اين آيات به عنوان مهر در نكاح موهم اين معنا است كه مهر نقش يكي از دو عوض را دارد» اجر«
در اصطلاح قرآن . مندي مرد از زن باشدتواند به اجرت و عوض بهرهاجر درآيات فوق، نمي :جواب

: اندگفته)  26، 1 و قاموس قرآن،  65لقرآن، المفردات في غريب ا(شناسان اين كتاب الهيهمانطور كه لغت
خواه ثواب دنيوي باشد يا أخروي . رسد، ثواب و پاداشي است كه در مقابل عمل نيك به انسان مي»اجر«

الĤْخرةَِ لمَنَ ، و آتيَناه أجَرهَ في الدنيْا و إِنَّه في ]72يونس، [إنِْ أجَريِ إلَِّا علىَ اللَّه : سخن خداي تعالى: مانند
بنابراين بيان، اجر در اصطلاح قرآن ] 57يوسف، [، و لأَجَرُ الĤْخرةَِ خيَرٌ للَّذينَ آمنُوا ]27العنكبوت، [الصالحينَ 

يابد، نه اينكه خصوص عوض مطلق پاداشي است كه انسان به مقتضاي قرارداد يا شبه قرارداد استحقاق مي
  . اشداي بتمليك منفعت ويژه

و چند آيه ديگر كه كنايه از مهر است، ) النساء(و آتُوهنَّ أجُورهنَّ : منظور از اجر در سخن خداي تعالى
زن  به احترام اينكه .شود مى  زنعقد نكاح ملزم به دادن آن به  ناسبت است كه مرد به م اجر و پاداشي

 پاداشي به مجرد عقد ه است، لازم است مردشده است و خود را به زوجيت او در آورد مرد محبت يپاسخگو
مهر به عنوان اجرت در برابر عمل  اگرتواند باشد؟ غير از اين در برابر چه چيزي مي. به وي تقديم كند

  .شدميملزم به پرداخت آن نبود و بعد از عمل ملزم  به مجرد عقد، مرد شدجنسي در عقد نكاح تلقي مي
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به . به معناي عوض منفعت و عمل است كه در عقد اجاره به كار رود تنها در جايي» أجُر«آري واژه  
و از به كار بردن كلمه اجر با . شود كه مراد از اجر، عوض منفعت و عمل استقرينه عقد اجاره، معلوم مي

  .باشدعوض استيفاي منفعت مي» أجُر«توان استفاده كرد كه مراد از قطع نظر از قرينه، نمي
در بعضي روايات تعبير ثمن براي مهر به كار رفته است براي نمونه دو روايت  :مؤيد دوم -2- 5
  :شود ذكر مي

الرَّجلِ يريِد أنَْ  :سؤال كردم  )ع(أَبا جعفَر  از: گفتمحمد بنِ مسلمٍ  از أَبيِ أَيوب الخَْرَّازِ ازأَبيِ عميرٍ 
از  36باب  1ح 88، 20 ، هوسائل الشيععاملي،  ( يها قاَلَ نَعم إِنَّما يشتَْرِيها بأَِغلْىَ الثَّمنأَ ينظُْرُ إلَِ هيتَزوَج المْرْأَ

آيا جايز است مردي كه قصد ازدواج با زني دارد، به او نگاه كند؟ حضرت ) أَبواب مقَدمات النِّكَاحِ و آدابِه
  .گران بخرد خواهد وي را به ثمنآري چرا كه مي: فرمود

قاَلَ قلُتْ لأَبيِ عبد اللَّه ع الرَّجلُ يرِيد أنَْ يتزَوَج المْرْأةََ أَ ينظْرُُ إلِىَ شَعرِها فقَاَلَ  :عبد اللَّه بنِ سنَانٍ از  
أَبواب همان از ( سناَده عنْ عبد اللَّه بنِ سناَنٍ مثلَْهو رواه الصدوقُ بإِِ  نَعم إِنَّما يرِيد أنَْ يشتْرَِيها بأَِغلْىَ الثَّمنِ

آيا جايز است مردي كه قصد ازدواج با زني دارد، به موي او نگاه كند؟ حضرت ) مقَدمات النِّكَاحِ و آدابِه
  .خواهد وي را به ثمن گران بخردآري چرا كه مي: فرمود

قراين فرواني در خصوص عقد . درباره مهر به نحو مجازگويي است به كار بردن اين تعابير: جواب
گذارد اين تعابير در معناي مصطلح معاوضي نكاح و آثار آن نصوص ديني و فقه اسلامي آمده است كه نمي

هاي واضح است كه واژه. شاهد اين مدعا، رواج اين تعبير در تعاملات ارزشي است. استعمال شده باشند
  :اند از جمله در آيات زيردر اين آيات در معناي تعاملي مالي به كار نرفته شراء و اشتراء

خدا از مؤمنان : يعني» ) 111توبه،  ....(منَ المْؤمْنينَ أَنفُْسهم و أمَوالهَم بأِنََّ لهَم   إنَِّ اللَّه اشتَْرى«
  ...آنها باشد كه بهشت از آن ) بهاء(هايشان را خريده به اين ها و مالجان

 »بادباِلْع ُؤفر اللَّه و اللَّه رضْاتم غاءتاب هْشْريِ نفَسنْ ينَ النَّاسِ مم از مردم  و بعضى »)207 بقره،(و
  .فروشند و خدا نسبت به بندگان رؤوف است  هاى خدا مى كه جان خود را در برابر خوشنودى هستند

: اند، مانند اين روايتبودن پيوند ازدواج را به صراحت دفع كرده به علاوه برخي روايات توهم مادي
في عنْ عثمْانَ بنِ في معاني الأْخَبْارِ عنْ أَبيِه عنْ محمد بنِ أَبيِ القْاَسمِ ماجيِلَويه عنْ محمد بنِ علي الكُْو«

نَانٍ عنِ سب اللَّه دبنْ عى عيسا عةٌ فاَنظُْرْ ملاَدرْأةَُ قْا المقُولُ إِنَّمع ي اللَّه دبا عأَب تعمابنِاَ قاَلَ سحَضِ أصعنْ ب
الفْضَّةَ هي خيَرٌ  ها الذَّهب وتتَقَلََّد و ليَس للمْرْأةَِ خطََرٌ لَا لصالحتهِنَّ و لَا لطاَلحتهِنَّ فأَمَا صالحتهُنَّ فلَيَس خطََرُ
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 33، 20 ، هوسائل الشيععاملي، ( » .منَ الذَّهبِ و الفْضَّةِ و أمَا طاَلحتهُنَّ فلَيَس خطََرُها التُّرَاب التُّرَاب خيَرٌ منهْا

ت ندارد، چه خوب چه بد آن، زن قيم«: فرمود) ع(امام صادق: يعني) أَبواب مقَدمات النِّكَاحِ و آدابِه از 6باب، 
توان سنجيد؛ كه توان سنجيدكه بسي ارجمندتر از آن است و بد را با خاك نميخوب را با طلا و نقره نمي

  » .خاك از او برتر است
فقيهان . است ساير عقود معوض در حق حبس عقد نكاح با داشتنشباهت :مؤيد سوم -3- 5

 في البهيه شهيد ثاني، الروضه(ا گرفتن مهر از تمكين خودداري كندزوجه قبل از آميزش حق دارد ت: اندگفته
  . چه بسا تصور شود كه مهر در نكاح عوض تمكين زن است) 369 ،5  ،)الحديثة-ط( الدمشقيه اللمعه شرح

شود كه مهر در نكاح عوض تمكين زن است و زن در برابر مهر خود را اين شباهت دليل اين نمي 
و شاهد اين مطلب اين است كه بطلان و فسخ مهر ، زن را از تمكين معاف . ده استفروخته يا اجاره دا

بلكه در اين امور مراد اين است كه اثر قهري پيمان نكاح اين است كه مرد مكلفّ به پرداخت . سازدنمي
ت متقابل هاي زن و شوهر شبيه تعهدااي از اين قبيل امور الزامو در پاره. مهر و زن مكلفّ به تمكين است

شباهت عقد نكاح بنابراين از . در عقود معاوضي هست و يك نوع تقابل ميان اين دو تكليف وجود دارد
  . توان نتيجه گرفت كه مهر در نكاح عوض تمكين زن استنمي باساير عقود معوض

  . شودمهر به عنوان عوض در يك داد و ستد تلقي نمي: حاصل كلام در وجه نخست
  
  ه عنوان تضمين و وثيقه بقاي نكاحمهر ب: وجه دوم - 6
نكاح  احتمال يا نظريه ديگر درباره ماهيت مهر اين است كه مهر يك شرط و تضمين و وثيقه در   

شود، تر نكاح ماندگارتر ميبر طبق اين نظر هرچه مهر سنگين. جا باز داردهاي بياست تا مردان را از طلاق
در توجيه اين رأي به صراحت گفته شده . شودطلاق منصرف مي زيرا او توان پرداخت مهر را ندارد و از

 مساوى وضع آنها دوى هر احتياج اين در و هكرد خلق محتاجاست كه آفرينش، زن و مرد را به يكديگر 
 مرد اختيار در طلاق اينكه نظر از لكن و بود خواهد دليليب ديگرىه ب مال دادن به يكى الزام لذا و دارند
 شخصيت به اعتماد بر علاوه شده داده حق زن به لذا نداشته، تأمين مرد با مشترك زندگى اىبر زن و بوده
، به نقل از مجله زن  47نظام حقوق زن در اسلام، . (نمايد مطالبه مرد از نيز مالى اعتبار و وثيقه نوعى ،زوج

اي زن در آيينه فقه شيعه، سيم: رك(اند برخي هم به طور ضمني بر همين نكته تأكيد ورزيده) 71، 89روز، 
به هر حال اين نظريه در عرف رايج است بطوري كه در يك ) 166؛ امامي و صفايي، حقوق خانواده، 124
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درصد ايجاد تضمين براي زن را عامل اصلي مهر سنگين  90كرده بيش تحصيل 300بررسي از حدود 
  .)37ها، امامي نميني، ماهيت مهر و نقد مهريه(اندعنوان كرده

عملاً مهر سنگين كمكي به ثبات خانواده نكرده است و خانواده نهادي است بر  :وجه بطلان اين
زوجي . توان مانع فروپاشي آن شدهاي فشار مالي نميمبناي عشق متقابل زوجين قابليت بقا دارد و با اهرم

ري كرده و چنان عرصه را گيخواهد زنگي مشترك ادامه يابد به جاي درحواست طلاق اقدام به بهانهكه نمي
در  مهر اينكه به علاوه. كند كه زوجه براي رفع عسر و حرج در خواست طلاق كندبر زوجه تنگ مي

اعتبار  به دلايل زير بي تلقي شود ذكر مرد براى طلاق حق مقابل در مالى وثيقهبه عنوان  شريعت اسلام
  :باشدمي

 نظر اگر .سازگار نيست )40نساء، (»نحله صدقاتهن اءالنس آتوا و« اين وجه با سخن خداي تعالي  -1
 النساء آتوا و«: گفت خود آسمانى كتاب در خداوند چرا باشد، مالى وثيقه يك مهر كه بود اينه ب اسلام

  ؟» .وثيقه صدقاتهن النساء آتوا و «: نگفت چرا؟ »نحله صدقاتهن
 علت: اينست آن زيرا لازمه. ار دانستسازگ) ص(اكرم پيغمبر توان اين وجه را با سيره عملينمي -2
 خودش مقابل در آنها به خواست مى كه بود اين داد مي قرار مهر خود زنان براى )ص(اكرم پيغمبر اينكه
 كه بود اين داد قرار مهر )س(فاطمه براى )س(فاطمه و )ع(على ازدواج در اينكه علت و بدهد مالى وثيقه
  .بگيرد فكرى اطمينان وسيله و مالى وثيقه يك ىعل مقابل در )س(فاطمه براى خواست مى

 ببخشند شوهره ب را خود مهر متقابلاً كه كرد توصيه را زنان اكرم پيغمبر چرا پس است چنين اين اگر 
 َباب «اي با عنوانمحدث عاملي اين روايات را در باب ويژه كرد؟ ذكر هاپاداش بخشش اين براى و

. ذكر كرده است»  أَفْضَل الأْوَلُ و بعده و الدخوُلِ قبَلَ غيَرهِ و بمِهرِها زوجهِا علىَ جةِالزَّو تَصدقِ استحبابِ
اين  نباشد؟ زياد زنان مهر الامكانحتى كه كرد توصيه چرا علاوهه ب) 285، 21عاملي، وسائل الشيعه،  (

ذكر كرده » كثَرَْته كَراَهةِ و المْهرِ قلَّةِ استحبابِ باب «اي با عنوانروايات را هم محدث عاملي در باب ويژه
  ). 249همان، (است

مهر در نظام حقوقي اسلام نقدي است و بايد هنگام عقد پرداخت شود و با وثيقه بودن مهر  -3
 در. تأخير در پرداخت جزو سازمان حقوق شرعي نيست بلكه يك عادت اجتماعي است. هماهنگ نيست

وثيقه بودن مهر بر . پرداختمي نقد شد،مي متعهد مهر عنوانه ب هرچه مرد كه بود اين معمول اسلام صدر
 اينست امروز معمول هست، امروز كه بوده همين اسلام صدر در مهر رسم كه ر استوار استپندامبناي اين 
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 گيردمي عهدهه ب مهر عنوانه ب سند و عقد طبق را مبلغى مرد يعنى دارد، عهده و ذمه جنبه بيشتر مهر كه
- مي مهرها گونه اين .آيد ميانه ب اى مشاجره و اختلاف كه وقتى مگر كندنمي مطالبه را آن معمولاً زن و

 شد،مي متعهد مهر عنوانه ب هرچه مرد كه بود اين معمول اسلام صدر در. بگيرد خوده ب وثيقه جنبه تواند
   ).249زن در اسلام،  شهيد مطهري، نظام حقوق(پرداختمي نقد

كراهت دارد مرد قبل از اينكه مهر : گويندفقيهان مي. اين وجه با بعضي احكام فقهي همسو نيست -4
 شرائع شرح في الكلام نجفي، جواهر(اي به وي بپردازد با زن مباشرت نمايدزن يا بخشي از آن يا هديه

 إذا« :كنند كه فرمودالسلام استناد مي عليه مام صادقاز ا بصير أبي و در اين مورد به خبر) 48 ،31  الإسلام،
 »غيره أو سويق من هدية أو فوقه فما درهما شيئا، إليها يسوق حتى فرجها له يحل فلا المرأة الرجل تزوج

 .مورد بوداگر ماهيت مهر وثيقه طلاق بود اين احكام فقهي بي) 1از ابواب مهور ح 7عاملي، الوسائل باب(

به  در شريعت اسلام مهر اينكه. تعليم قرآن به عنوان مهر مورد قبول واقع شده استدر روايات  -5
 با داستانى. تلقي شود، تعليم قرآن چنين نقشي ندارد ذكر مرد براى طلاق حق مقابل در مالى وثيقهعنوان 
 اين زا است، آمده )237- 2،236سنن ابي داود، (سنى و )243، 21 ، همان( شيعه كتب در اختلاف اندك
 همسرىه ب مرا االله رسول يا -: گفت و ايستاد جمع حضور در و )ص(اكرم پيغمبر خدمته ب آمد زنى: قرار
. نشست خود جاى سر زن نگفت، چيزى كرد، سكوت زن تقاضاى مقابل در) ص(اكرم رسول. بپذير خود

 اكرم پيغمبر. محاضر من نيستيد، مايل شما اگر االله، رسول يا: گفت و پاخاستهب اصحاب از مردى
 پيدا چيزى شايد ات خانهه ب برو شود،نمي كه اينطور. ندارم هيچى - ميدهى؟ چى مهر -: كرد )ص(سؤال
 پيدا چيزى ام خانه در: گفت و برگشت و رفت اش خانهه ب مرد .بدهى زن اينه ب مهر عنوانه ب و كنى

 گفت و برگشت و رفت مرتبه دو. ستا كافى بياورى كه هم آهنى انگشتر يك بگرد، برو هم باز.  نكردم
 از يكى. كنم زن اين مهر دارم تنه ب كه جامه همين حاضرم من شود،نمي پيدا ما خانه در هم آهنى انگشتر
 نصف پس. ندارد جامه اين از غير اى جامه مرد اين خداهب االله،رسول يا: گفت شناختمي را او كه اصحاب

 يك كدام باشد زن مهر جامه اين نصف اگر: فرمود )ص(اكرم مبرپيغ. دهيد قرار زن مهر را جامه اين
 خود جاى سر خواستگار مرد. شودنمي طور اين خير ماند،مي برهنه ديگرى بپوشند كدام هر بپوشند؟
 مرد. كشيد طول و شد ديگرى بحث وارد مجلس بود، نشسته ديگرى جاى انتظار،ه ب هم زن. نشست

 يا بلى  بلدى؟ قرآن ببينم بگو. آمد. بيا آهاى-:كرد صدا را او )ص(اكرم رسول برود، كرد حركت خواستگار
 خوب، بسيار.  توانممي بلى  كنى؟ قرائت حفظ از توانىمي. بلدم را سوره فلان و سوره فلان االله، رسول
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 دست مرد. بدهى تعليم قرآن اوه ب تو كه باشد اين او مهر و آوردم در تو عقده ب را زن اين پس شد، درست
  . رفت و گرفت را خود زن

قاَلَ جاءت امرَأةٌَ إلِىَ النَّبيِ ص فقَاَلتَ زوجني فقَاَلَ رسولُ اللَّه ) ع(أَبيِ جعفَرٍ  از: متن روايت اين است
ء قاَلَ لاَ فأََعادت  يها فقَاَلَ ما لي شيَزوجنيها فقَاَلَ ما تُعط -ص منْ لهذه فقَاَم رجلٌ فقَاَلَ أَناَ يا رسولَ اللَّه ص

مرَّةِ الثَّالثَةِ أَ تُحسنُ فأََعاد رسولُ اللَّه ص الكْلَاَم فلََم يقُم أحَد غيَرُ الرَّجلِ ثُم أَعادت فقَاَلَ رسولُ اللَّه ص في الْ
قاَلَ قَد مئاً قاَلَ نَعَنَ القُْرْآنِ شيم اها إِيهلِّمنَ القُْرْآنِ فَعنُ مسا تُحلَى ما عَتكُهجو21 ، هوسائل الشيععاملي،  ( ز ،

243.(  
 زن اختيار در اى وثيقه كه بوده اين مهر از اسلام نظر كه گفت توان نمى وجه هيچه ب حاصل اينكه

  . دهد قرار
  
  عطيه الزامي به عنوان يكمهر : وجه سوم - 7

ناسبت به م به حكم خداي تعالي است كه عطيه بدون عوضيمهر عبارت از ماهيت  هطبق اين وج
 محبت يگو پاسخزن  يعني مرد بايستي به احترام اينكه .شود مى  زنعقد نكاح مرد ملزم به دادن آن به  

 علقه و الفت استحكام :قانونگذار اسلام به لحاظ مصالحي مانند. اي نثار زن كندشده است هديه وي
نهاد مهر را تابع نكاح قرار داده و مرد را به پرداخت آن به زن مكلفّ ساخته است و نكاح نبايد  ،ناشوئىز

هم بدين منظور توصيه شده  مرد به زن طرف از آن معادل يا مهر بخششطور كه فاقد مهر باشد؛ همان
طبق اين نظر نبايد . است است و از زن خواسته شده توقع مهر سنگين نكند و مهر بيش از مهرالسنه مكروه

-بعضي از فقهاء آن را هديه جهت طيب النفس زوجه دانسته. مهر بهاي زوجه يا عوض بضع محسوب شود

  ).56تحرير المجله، آل كاشف الغطاء، (اند
نظام حقوق زن در اسلام،  مطهري، (به اين نظريه در آثار بعضي اسلام شناسان تصريح شده است

 بشر فطرت رموزهم كه  قرآن ون مهر هماهنگي با طبيعت است و از طرف ديگرقاناز طرفي ) 253تا 223
زن و  در اين ديدگاه قانون مهر با طبيعت. است كرده تأكيد را مهر لزوم است كرده رعايت دقت كمال با را

  : نمايدهماهنگي دارد بر اين اساس نكات زير شاخص و برجسته ميمرد 
اي نثار او زن پاسخگوي عشق اوست و مرد به احترامش هديه عشق از ناحيه مرد آغاز شده و -1

به اين بيان كه خلقت زن و مرد چنين سرشته شده كه مرد سراغ زن برود و عشق خود را ابراز دارد  .كندمي
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 لحاظ از طبيعت در كه مخصوصى نقش مرد و زن از يك هر اينكه براى. و زن در پاسخ ابراز علاقه كند

قانون مهر هماهنگي . است دهش تأكيد مهر لزوم نكند فراموش شده، گذاشته آنها عهده به دوستانه علائق
با طبيعت است از اين رو كه عشق از ناحيه مرد آغاز شده و زن پاسخ گوي عشق اوست و مرد به احترامش 

   .كنداي نثار او ميهديه
 و مرد و زن روابط تعديل براى آفرينش و خلقت متن در كه است اى ماهرانه تدبير نتيجه مهر -2
 مرد و زن از يك هر نقش خلقت متن در كه شده پيدا آنجا از مهر. است رفته كاره ب يكديگره ب آنها پيوند
 گويندمي دهند، مى سرايت هستى سراسر هب را قانون اين عرفاً. است ديگرى نقش مغاير عشق لهأمس در

 كه خصوصيت اين با كند، مى حكومت مخلوقات و موجودات سراسر بر انجذاب و جذب و عشق قانون
 و جا يك در سوز متفاوتند، كند ايفا بايد را خاصى وظيفه موجودى هر اينكه لحاظ از مخلوقات و موجودات

  .است شده داده قرار ديگر جاى در ساز
 در را تغزل و عشق و طلب و نيازمندى و زن جانب در را نيازىبى و غرور و جمال خلقت، قانون 

 همين و است شده تعديل وسيله همين به بدنى نيرومندى مقابل در زن ضعف. است داده قرار مرد انبج
 تر ناتوان زن از غريزه مقابل در مرد. است كردهمي خواستگارى زن از مرد همواره كه شده موجب جهت
 عكس بر و شودن او تسليم زود و نرود مرد دنبال كه است داده فرصت زن به همواره خصوصيت اين است،
 اين اقدامات آن از يكى كند، اقدام او رضاى جلب براى و كند نياز اظهار زن به كه است كرده وادار را مرد
  .است كرده مى او نثار اى هديه او موافقت باحترام و او رضاى جلب براى كه بوده

 دارد، ريشه يك زن عفاف و حيا با مهر، .دارد فطرى الهام دريك ريشههم زن توسط مهر دريافت  -3
 قرار مرد اختيار در رايگان را خود كه است اين به او احترام و عزت كه است دريافته فطرى الهام به زن

 خود آستانه به خواستگار عنوانه ب را مرد جسمى، ناتوانى همه با توانسته زن كه شده سبب ها همين. ندهد
 وجوده ب رمانتيك عشق مرد دسترسى از خود كردن خارج با كند وادار يكديگر با رقابته ب را مردها بكشاند،
ه ب او از پيشكشى و عطيه دهدمي مرد با ازدواجه ب تن كه آنگاه و بدواند ها ليلى دنباله ب را هامجنون آورد،
  . دارد دريافت او صداقت از اى نشانه عنوان

 و نرود مرد بدنبال و كند حفظ را خود شخصيت تاريخ طول در توانسته كهاست  زنانه قدرت اين -4
 و وادارد خود درباره يكديگر با جنگ و رقابت به را مردان بكشاند، خود آستان به خواستگار عنوانه ب را مرد
 نگه مستور مرد چشم از را خود بدن دهد، قرار خود شعار را عفاف و حيا ببرد، شدنكشته حد سر تا را آنها
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 و بخش شجاعت و هنرآموز باشد، او عشق خالق و مرد بخش الهام دهد، جلوه آميز اسرار را خود و دارد
 و خاكسارى و فروتنى به او و آورد وجوده ب ستايشگرى و »تغزل« حس او در. شود واقع او آفرين نبوغ

 اى عطيه ازدواج هنگام كه كند وادار را مرد توانستهمي قدرت همان ببالد، خوده ب زن مقابل در خود ناچيزى
  .كند او تقديم مهر نامه ب

ه ب مهر زيرا نكرد، اختراع و ابداع مهر كريم قرآن .هماهنگ با خلقت است كريم قرآندر مهر  -5
 قرآن تصريح .برگردانيد آن فطرى حالت به را مهر بود اين كرد قرآن كه كارى است، خلقت ابداع اينصورت

 را بشر فطرت رموز قرآن داند،مي زملا را پيشكشى و عطيه اين قرآن. است عطيه و »نحله«مهر كه كندمي
 لحاظ از طبيعت در كه مخصوصى نقش مرد و زن از يك هر اينكه براى و است كرده رعايت دقت كمال با

  . است كرده تأكيد را مهر لزوم نكند فراموش شده، گذاشته آنها عهده به دوستانه علائق
 العملعكس صورت هب تاس خوب زن محبت باشد، مرد محبت پاسخگوى كه اينست زن نقش

 و زن ارزش بالابردن براى خلقت قانون ناحيه از است تدبيرى مهر. ابتدائى صورته ب نه باشد مرد محبت
 ارزش از بيش زن براى مهر معنوى ارزش. دهدمي شخصيت زن به مهر عاليترى سطح در او قراردادن

 و شده ريخته خلقت متن در آن طرح كه كلى نامه آئين يك از است اى ماده مهر،بنابراين   .است آن مادى
   .است شده تهيه فطرت دست با

يكي اين كه مهر هماهنگ با خلقت زن و  :اين نظريه دو مدعا دارد: از آنچه بيان شد، معلوم گرديد
اين  .شودمرد است و ديگر اين كه شريعت اسلام چنين نگاهي به مهر دارد كه هديه است كه نثار زن مي

  .توان ذكر نمودشواهد و ادله قابل اعتمادي بر آن مي رسده نظر ميوجه درست ب
  :نظريه اين شواهد قابل ذكر است در قسمت اول

 بشرى خانوادگى روابط در كهن بسيار سنن از يكى، خانوادگى روابط در تسن دار بودن اينريشه -1
شهيد مطهري، نظام حقوق زن در (است شده مى قائل مهر  زن براى ازدواج، هنگام مرد كهبوده است  اين

  ).225-231 اسلام،
 و ازدواجه ب منحصر كادو و هديه .هديه و كادو در روابط نامشروع هم از ناحيه مرد به زن است -2
 لذت يكديگر وجود از خواهند مى نامشروع صورت به مرد و زن كه هم آنجا نيست، زناشوئى مشروع پيمان
  .كندكند و براي جلب توجه وي خوش خدمتي ميبراي پذيرايي دعوت مياين مرد است كه زن را  باز ببرند
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 با فرماستحكم جنسى دو قانون كه آنجا جاندارها همه در ندارد، انسانه ب اختصاص اين سنت -3
 و است تر نيازمندانه او احساسات يعنى شده، آفريده نيازمندتر نر جنس نيازمندند، يكديگره ب جنس دو اينكه
  .بردارد ماده جنس رضايت جلب طريق در گامهائى نر جنس كه شده سبب خود نوبهه ب هتج ينبه هم
  :توان ذكر نمودشواهد و ادلّه قابل اعتمادي مي راي قسمت دوم نظريه  همب 
 و در سخن خداي تعالى. با تعابيري كه در قرآن درباره مهر آمده است سازگاري دارد اين نظريه -1

 تصريح كاملاً »نحله«كلمه با قرآن. آمده است» صدقات«و » نحله«تعبير ]4/ 4[نحلَةً  قاتهِنَّصد النِّساء آتُوا
 در نحله: »نحله«واژه اول .ندارد هديه و عطيه و پيشكشى و تقديمى عنوان جز عنوانى هيچ مهر كه كندمي
: المرأةَِ نُحل و«: ه استالعرب آمددر لسان. عطيه تبرُّعي و بدون عوض هست و بخشش معنى به لغت

) 11،650 لسان العرب،(»عوضاً منها تُرِد لم إِذا بالكسر، نحلَة، مهرَها أَعطيتها: تقول النِّحلَة، الاسم و مهرُها،
 مجمع(»عوض توقع بلا نفس طيب من وهبه و أعطاه أي نحله يقال« :البحرين آمده است در مجمع
 النَّحلَةُ و«:گفته است ات نيز نِّحلَة را عطيه تبرُّعي و بدون عوض دانسته وراغب در مفرد) 478 ،5  البحرين،

 است آمده) عسل زنبور معنى به( »نحل «ريشه از كلمه اين به نظر وي» التبّرُّع سبيل على عطية: النِّحلَةُ و
علامه ) واژه النحلَهمفردات راغب ذيل (دارد عسل دادن در عسل زنبوران بكار شباهتى عطيه و بخشش زيرا

 نگرفته قرار ثمن مقابل در كه مجانى است اى عطيه معناى به »نحله «كلمه«: هم در الميزان گفته است
   ).270 ،4  الميزان، علامه، ترجمه( »باشد

 صدقه يا صداق مهره ب جهت بدان و است صدق ماده از) دال بضم( صدقه » صدقات « اما واژه دوم
سمي به لإشعاره بصدق «: شهيد ثاني گفته است است، مرد علاقه بودن راستين نشانه هك شودمي گفته

) 158، 8 مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ( »رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في إيجابه
بيروت، ، دار المعرفه، كشافال زمخشري،(اند كرده تصريح نكته اين به كشاف صاحب مانند مفسرين بعضى

1 ،245-246.(   
تواند همه شواهدي از ادله ديني و قرائن درون فقهي مبني بر دفع نظريات پيشين ذكر شد، مي -2      

  .دليلي بر اعتبار نظريه حاضر باشد
  

  خاتمه رابطه مهر با عقد نكاح - 5
  :وجوه زير قابل طرح است رابطه مهر با عقد نكاح در بحث
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در قسمت . ت بودن براي نكاح و سوم اينكه اثر نكاح استيكي ركن بودن و ديگري شرط صح 
تلقي شود  شرط صحت عقد دائم اما اينكه به عنوان. ركن نكاح نيست مهربررسي ماهيت مهر معلوم شد 

يعني دو طرف، پيمان نكاح را به مهر پيوند زنند و عقد را مشروط به تمليك مال به عنوان مهر از سوي 
شود و تمال هم مقبول نيست؛ زيرا به طور معمول انشاي عقد به مهر معلق نمياين اح. شوهر قرار دهند

گردد و نكاح باقي به همين دليل بطلان مهر به هر علت موجب بطلان نكاح نمي. شرط صحت هم نيست
ماند و به جاي مهر باطل در برخي موارد مهر المثل و در برخي موارد بدل مهر جاي گزين مهر المسمي مي
  . ددگرمي

در صورتي كه مهرالمسمي مجهول باشد يا ماليت نداشته باشد «: در قانون مدني ايران نيز آمده است
در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل يا  يا ملك غير باشد

   .) م.ق 1100ماده ( »قيمت آن خواهد بود مگر اينكه صاحب مال اجازه نمايد
اگر كسي با زني عقد ببندد و مهري . ق منابع حقوق اسلامي ذكر مهر در نكاح دائم شرط  نيستمطاب

آيات و روايات دال بر درستي عقد بدون . براي او ذكر نكند و يا نسبت به مهر سكوت كند عقد صحيح است
  . مهر در قسمت وجه نخست به تفصيل بيان شد و معلوم شد كه عقد بدون مهر صحيح است

ته بدون مهر بودن عقد و جواز خالي بودن آن از ذكر مهر به اين معنا است كه مهر از اركان و الب
باشد نه به اين معنا به طور كامل حتي با توافق بعد از عقد يا ثبوت مهرالمتعه و شروط صحت نمي

ئم مهر ذكر نشده اگر در نكاح دا«: در قانون مدني ايران نيز آمده است. مهرالمثل به حكم شرع منتفي باشد
توانند بعد از عقد مهر را به تراضي معين كنند و يا عدم مهر شرط شده باشد نكاح صحيح است وطرفين مي

 1087ماده (»نزديكي واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود اگر قبل از تراضي بر مهر معين بين آنها
  .دالبته اين وجه ربطي به افزايش مقدار مهريه ندار). م.ق

منشاء التزام زوج به پرداخت مهر به زن، ذات  .ماند كه مهر اثر شرعي نكاح باشدتنها وجهي كه مي
با اينكه مهر ركن عقد نكاح دائم و مقتضاي ذات عقد نكاح نيست و در صحت عقد . باشدعقد نكاح نمي

ن طور كه منشاء التزام باشد آدخالتي ندارد، سبب التزام زوج به پرداخت مهر به زن، ذات عقد نكاح نمي
  . مشتري به پرداخت ثمن، ذات عقد بيع و التزام مستأجر به پرداخت اجرت، ذات عقد اجاره است

از اين رو معناي وفا به عقد نكاح پرداخت مهر توسط مرد به زن نيست آن طور كه  التزام مشتري به 
.  اجرت مقتضاي وفا به عقد اجاره استپرداخت ثمن مقتضاي وفا به عقد بيع و التزام مستأجر به پرداخت 
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بنابراين رابطه مهر با  نكاح رابطه اثر شرعي بر . منشاء ثبوت مهر، حكم و الزام قانونگذار اسلام است

منشاء الزام زوج ). 4، 4( »نحلَه صدقاتهِنَّ النِّساء آتُوا و«:امر خداي تعالى .موضوع عرفي نكاح دائم است
ء ارادي ندارد، يعني اراده زن و شوهر در ثبوت يا نفي آن نقشي ندارد، با شرط و اصل مهر منشا. است

اراده آنان تنها در تعيين مقدار و جنس مهر با رعايت قواعد . توان مهر را نفي يا اثبات كردقرارداد نمي
  .عمومي قراردادها منشاء اثر است

  
  نتايج و پيشنهادها - 9

ي از موانع تشكيل خانواده و بعد از تشكيل، مانع انس و عامل مهر در آغاز يك از آنجاكه زيادي
گروكشي و در نهايت موجب انهدام خانواده است و مهر كاملاً از مفهوم شرعي خود جدا شده است، از اين 

  .كندرو توجه به ماهيت حقوقي مهر به اصلاح اين نابساماني كمك مي
ع ديني توهم مادي بودن پيوند ازدواج به صراحت در مناب. مهر بايد همسو با ماهيت نكاح باشد -1

ست، نيشهوت  دهد منحصراًيكديگر پيوند ميه چيزى كه زوجين را بنكاح تجارت نيست و  .دفع شده است
   .ستنيبردارى و بهره حس استخدام

هست كه  و تجارت دهد، پيوندى بالاتر از شهوتيكديگر پيوند ميه ست كه آن دو را بنيفقط شهوت 
مودت و «هاىنامه دهد آن همان چيزى است كه قرآن كريم از آن به وحدت زوجين را تشكيل ميپاي

و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم « :فرمايد ياد كرده است، مى »رحمت
  .است تمودت و رحم اي ازمهر هم در همين راستا معنا دارد و جلوه. »)21روم (موده و رحمه

 مودت و رحمت يسزاوار است اين اصل در همه ابعاد مهر از جمله تعيين مقدار آن لحاظ شود وسيله 
ها ارزش مادي ومالي مهر كمتر مورد اعتنا باشد و در نظر خانوده جويي وگروكشي و انتقام يشود نه  وسيله

و استحكام معنوي و عاطفي خانواده هاي سودجويانه مادي مشوب نشود پيمان انساني معنوي نكاح با نگاه
  . بيشتر مورد نظر واقع شود تا استحكام قانوني و قراردادي آن

آنچه امروزه در عمل رواج دارد به ثمن معامله بيشتر نزديك است تا هديه و با ماهيت مهر ناهماهنگ 
  .است
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ت زن يا عوض اگر مهر قيم. گيرد نيستمهر بهاي زن و عوض بضع و كامي كه مرد از زن مي -2
چنين نگاهي به مهر زن موجب . بضع وي بود، اهتمام بر افزايش قيمت و بالابردن اجرت وجهي داشت

  .تحقير وي و تقليل جايگاه او تا حد يك كالا است
ي تضمين بقاي نكاح و مانعي براي طلاق نيست تا هرچه مبلغ بيشتر باشد تضمين مهر وسيله -3

سنگين عملاً وثيقه زندگي زناشويي نبوده و زن مهر را بخشيده تا جانش را  تر شود و مهربقاي نكاح محكم
  .شودنجات دهد و جريمه طلاق هم نيست چراكه عملاً مهر سنگين هنگام طلاق پرداخت نمي

 علقه و الفت استحكام :اي مالي است كه قانونگذار اسلام به لحاظ مصالحي مانندمهر هديه -4
فس زن آن را تابع نكاح قرار داده و مرد را مكلفّ به پرداخت آن به زن ساخته و تكريم و طيب ن زناشوئى

  .كنداي نثار زن ميشده است هديه وي محبت يپاسخگوزن  است و مرد به احترام اينكه
مقتضاي هديه بودن مهر اين است كه به صورت نقدي در هنگام وقوع عقد به زوجه داده شود نه  -5

نوني بر ذمه شوهر قرار گيرد و هر زمان كه زوجه بخواهد آن را مطالبه كند و در اين كه به صورت دين قا
  .اي هماهنگ استديني بودن مهر با ماهيت وثيقه. صورت عدم تاديه به كار قضايي متوسل شود

مقتضاي هديه بودن مهر اين است مقداري باشد كه به خوشي و محبت قابل پرداخت باشد نه به  -6
جويي و گروكشي قرار گيرد، چرا كه در اين صورت غرضي كه باعث كه عامل كينه و انتقام اي باشداندازه

  .گرددمشروعيت اين نهاد بوده است نقض مي
و يا  نسبت به رابطه حقوقي مهر با نكاح معلوم شد كه مهر به عنوان يك ركن براي عقد نكاح -7

ي از آن بلكه اثر و تابعي به صورت يك شود نه جزئي از عقد است و نه شرطتلقي نميشرط صحت آن 
  . باشدتكليف و تعهد مالي در نكاح مي

- مهر به لحاظ اين كه اثر شرعي نكاح است نه عوض عين زن يا منافع آن، نگاه سودجويانه و كاسب 

گرفتن از جايگاه باشد و تلاش براي افزايش مقدار آن فاصلهكارانه اقتصادي به آن مطلوب شريعت نمي
  .آن است واقعي

از آنجا كه مهر نقش يكي از دو : نكته فقهي حقوقي كه از اين بررسي روشن گشت اين است -8
توان آن را مشمول قواعد عمومي معاوضات دانست، بلكه قواعد حاكم بر مهر عوض را در نكاح ندارد، نمي

  .را بايستي از ادله ويژه خود جست
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